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 رویکرد نگاه آلی و استقلالیمحورهای پژوهشی در دو 
 به دانش صرف

 8سیرضا مدرّ دمحمّ
 1یمرزون احمد براریانسازی و تدوین: مصاحبه، آماده

 شناخت
در شهرستان کاشمر استان  ش8321سال  یرضا مدرس دمحمّ نیالمسلم ت الاسلام وحجّ

را در  یماتمقدّ لاتیشده و تحص هیعلم وارد حوزه 8312 د شد. او سالمتولِ یخراسان رضو
در  ×باقر دامام محمّ یدانش آموخته مدرسه فقه یبرد. و انیقم به پا هیمدرسه معصوم

حضرات آیات و را از محضر و خارج  یدروس سطوح عال ی. واستو خارج  یمقطع سطح عال
و  ه بردبهرشمس نسب و ینیحس ،یشورگشتشهیدی،  ی،ریشب جواد دمحمّ دیّسحجج اسلام 

 یآورجمع ایشکنجه در اخذ اقرار  تیمشروع یبررس»از پایان نامه سطح چهار خود با عنوان 
دروس مقطع سطح  سیتاکنون به تدر ش۱۳۶۳ز سال دفاع کرد. وی ا« هماطلاعات از متّ

از جمله: داشته،  ییهاتیفعال ،پژوهش هدر عرص نیمشغول بوده است. همچن یحوزو کی
 یعلم ینیو بازب حیکتاب دانش صرف، مشارکت در تصح یعلم ینیو بازب حیمشارکت در تصح

در  یکتاب صرف کاربرد یعلم ینیو بازب حیبر علم صرف، مشارکت در تصح یکتاب درآمد
عضو  اکنون. او همدیاسلوبها الجد یف ةیلمرضکتاب البهجة ا یعلم ینیبازب ات،یو روا اتیآ

  .باشدیم همیعل هایحوزهدرسی متون  نیمرکز تدودر صرف  یگروه علم

 چکیده
دانش صرف با وجود جایگاه مهم آن در شناخت ساختار واژگان و فهم معنای دقیق آنها، در 
فضای علمی حوزه علمیه با چالشی در تعریف هویت و اهداف خود مواجه است؛ چالشی که از 

                       

 های علمیه.. عضو گروه علمی صرف، مرکز تدوین متون درسی حوزه8
 .&کّیت اهوازی، مؤسّسه سیّد مرتضی عضو گروه علمی ابن س .1



رها
حو

م
 ی

هش
ژو

پ
 ی

 رو
دو

در 
ی

رد
ک

 
ه آل

گا
ن

 ی
لال

ستق
و ا

 به ی
ف

صر
ش 

دان
 

 

811 

لی به آن تقلاصی و اسدوگانگی میان نگاه آلی و ابزاری به این دانش از یک سو و نگاه تخصّ
 سی در این مصاحبهرضا مدرّ دت الاسلام و المسلمین محمّگیرد. حجّاز سوی دیگر نشأت می

ه وی له اصلی کاپردازد. مسبه بررسی این دوگانگی و تأثیر آن بر پژوهش و آموزش صرف می
 اب برای فهم متون)آنچه طلّ« صرف حوزوی»کند، عدم تفکیک میان دو رویکرد تبیین می

رد فارغ از کارب ،صی این دانش)مباحث تخصّ« صرف بما هو صرف»به آن نیاز دارند( و  دینی
ی های وسیع پژوهشآن در فهم متون دینی( است؛ وضعیتی که سبب شده از یک سو ظرفیت

های در ساحت معنایی دانش صرف شکوفا نشود و از سوی دیگر، سودمندی برخی از پژوهش
 اب مورد تردید قرار گیرد.نیازهای عمومی طلّصی به دلیل عدم تناسب با تخصّ

معنامحور تأثیر مستقیمی  یت است که صرفِتفکیک این دو رویکرد از آن جهت دارای اهمّ
 یهای جدّ ست که عرصه معنایی دانش صرف با خلأا بر فهم متون دینی دارد و این در حالی

موضوعات از ن دست های صرفی بر ایمواجه است؛ به همین دلیل، لازم است که پژوهش
های پژوهش خارج گردند تا نیازهای این عرصه با فایده از اولویتو تحقیقات کم شدهمتمرکز 

 د.شونمین أسرعت و کیفیت بیشتری ت

ه به دو رویکرد یاد شده، چه موضوعاتی برای است که با توجّ اینپرسش محوری مصاحبه 
های اب با ظرفیتوان میان نیازهای طلّتهای صرفی اولویت دارند و چگونه میانجام پژوهش

ویژگی شاخص این مصاحبه، تبیین دو  پژوهشی دانش صرف پیوند برقرار کرد؟ ـآموزشی 
در دانش صرف و تأکید بر ضرورت « صرف بما هو صرف»و « صرف حوزوی»ی رویکرد کلّ

واند تیای که مست؛ عرصها ی به عرصه معناییعبور از بسندگی به قواعد لفظی و ورود جدّ
های لغت، نحو، بلاغت و اصول فقه پیوندی عمیق برقرار سازد، میان دانش صرف با دانش

 هایبرای فهم لایهرا های آن برهاند و ظرفیت« ابزار تجزیه کلمه»صرف را از نگاه سطحی 
 د.کنتر معنا در قرآن و حدیث برجسته عمیق

 واژگان کلیدی

محوری در صرف، رابطه  تعلیمی صرف، معناهای معناشناسی ساختارهای صرفی، روش
 ای ادبیات عرب و قرآن و حدیثرشتهعلوم میانصرف با بلاغت، 
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 نگاه آلی یا نگاه استقلالی ،های صرفیدو رویکرد در پژوهش
های پژوهشی یکی از کارهای لازم برای راهبری پژوهشی، نیازسنجی اولویت: پرسش

های پژوهشی و مسائل کار نشده در شناخت خلأاست. شناخت نیازهای پژوهشی از رهگذر 
و همچنان نیازمند پژوهش در دانش صرف  چه موضوعاتیبه نظر شما  گذرد.مییک دانش 

 ؟استوسعه ت

ی ای را نسبت به اصل کار نیازسنجپیش از پاسخ به این پرسش لازم است نکته: پاسخ
ی های پژوهششناخت ظرفیتو « یابیموضوع»ک در پژوهش، عرض کنم. یکی از مسائل محرّ

است. هر کسی که قصد پژوهش در دانشی را دارد، ابتدا باید سراغ خلأهای پژوهشی آن حوزه 
ار های ادبی بسیرات جلوگیری شود. از این جهت، کار نیازسنجی دانشبرود تا از تکرار مکرّ

رسد دو نظر می به ،الی که مطرح کردیدؤس بارها درامّ یت است و جای تقدیر دارد.حائز اهمّ
 ل این است که علم صرف به عنوان یکیر است. نگاه اوّقابل تصوّ ،نگاه نسبت به علم صرف

ی( حوزو که ادبیات عرب در کار حوزوی به کار گرفته شود یا غیراز علوم ادبیات )فارغ از این
گروهی از جایگاه خود را دارد. در مقابل، نگاه دوم به علم صرف از جهت جایگاه آن در میان 

شود؛ یعنی مباحث آن در فقه و تفسیر و حدیث علوم ادبی است که در حوزه علمیه تدریس می
 کارآیی داشته باشد. 

ت این تفکیک آن است که گاهی برخی مطالب تحلیلی صرف را وقتی به صحن آموزش علّ
 و ابهام کنیم، سریعاً با این پرسش پژوهش خواهیم درباره آنآوریم و میصرف در حوزه می

له در مسیر حوزه چیست؟ در حالی که ممکن است آن اشویم که جایگاه این مسمواجه می
این چالش در سایر علوم  .ر باشدنفسه در علم صرف و مجموعه علوم ادبی مؤثّ پژوهش فی

 پردازم و سپس ازله میاادبی از جمله نحو هم مطرح است. من ابتدا با یک مثال نحوی به مس
شاید برای رسالت طلبگی « عامل و معمول»نظریه نحو زنم. مثلاً در دانش صرف مثال می

به بحث  «ابن مضاء قرطبی»یا « سیبویه» امروز اصلاً مهم نباشد؛ یعنی بررسی نگرش خاصّ
اعل ف عامل و معمول ممکن است به کار حوزه نیاید؛ بلکه مهم آن است که ارتباط بین فعل و

 سناد چگونه است. را پیدا کنیم و بفهمیم نحوۀ اِ

های صرفی شویم، ماهیت و چرایی تغییرات لفظی ه به مثال قبلی، اگر وارد بحثبا توجّ
 کند، چندان به کارنی به مباحث حوزوی نگاه میای که با نگاه تمدّممکن است برای طلبه

حذف  «هعلّ»یا چرا گاهی حرف  ؟شده است« یا»تبدیل به « واو»که مثلاً چرا گاهی این ؛نیاید
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جیح تر« واو»که چرا گاهی کسره را بر که مناشیء ثقالت چیست؟ یا اینیا این ؟شده است
را بر کسره ترجیح ندادند بلکه کسره را « واو»را تبدیل به یاء کردند، و گاهی « واو»دادند و 

 ت اولویت حوزوی نداشته باشند.کدام از اینها ممکن اسهیچ ؟انده کردهتبدیل به ضمّ

چه گفته شد، ناظر به برنامه عمومی حوزه است. بدون شک حوزه علمیه علاوه بر احتیاج آن
ی صسات تخصّاب، به مؤسّبه دانش صرف، به عنوان یک علم آلی مورد احتیاج برای همه طلّ

ز آن عبور بخواهیم ا ادبیات هم نیاز دارد. یعنی نباید همیشه نگاه آلی به صرف داشته باشیم و
ها را با آن نگرش ارزیابی کنیم. بلکه گاهی لازم است در خود صرف کنیم یا برخی پژوهش

ف کنیم؛ چه از جهت روش تعلیمی آن، چه از جهت چگونگی ورود به مباحث صرفی و چه توقّ
ف یکه بررسی شود چرا ادبا کلمه را بر سه قسم اسم، فعل و حرف تعری. مثل اینیمباحث جز

کردند؟ چرا ماضی، مضارع و امر را از هم تفکیک کردند؟ چرا نهی را در کنار آنها نیاوردند؟ 
سات هایی که اشاره شد، در مؤسّیعنی گاهی لازم است همان بحث قواعد لفظی و چرایی

ا طبیعتا صی، به صورت جداگانه از فضای عمومی حوزه، مورد بررسی قرار گیرد. امّتخصّ
 خاص و معدود هستند. ،الاتن این سؤامخاطب

منابع پژوهشی صرف است. کتب قدما که طلبه برای پژوهش به آنها مراجعه  ،مطلب دیگر
اگر بخواهیم «. صرف در حوزه»دارند، نه نگاه « صرف بما هو صرف»کند، عمدتاً نگاه می

ژوهش پطلبه را تشویق به کار پژوهشی کنیم و از او بخواهیم چرایی قواعد را در کتب صرفی 
ر، ایم و از سوی دیگدرگیر کرده« صرف بما هو صرف»های کند، از یک سو طلبه را با آن بحث

تألیف شده است. یعنی بعد از رواج « صرف در خدمت حوزه»های درسی او در فضای کتاب
شود؛ چراکه این ها مشاهده نمیدیگر آن تحلیل «صرف ساده»های جدید همچون کتاب
ت پیش نرفته است که بخواهد به منشأ ثقال« تصریف»و « صرف میر»بک ها دیگر به سکتاب

، این رویکردها ،های آموزشی قدیمیو چرایی قواعد اشاره کند. این در حالی است که در کتاب
ها هرچند معلوم نیست بعضی از این تحلیل ؛شددر همان فضای آموزشی به خواننده منتقل می

م، سه را بسازی« ضربوا»گفتند: خواستیم می« شرح امثله»در مطابق واقع بوده باشد. مثلاً 
را آوردیم که نماینده جمع « واو»کردن، آنها را ادغام کردیم و بود؛ برای خلاصه« ضَرَبَ»

شد. اینها مباحثی هستند که ها ضمیمه و جمع میانتخاب شد؟ چون لب« واو»باشد. حالا چرا 
طعاً ق« صرف بما هو صرف»ا در ساحت داشته باشند، امّاب به آنها نیاز نممکن است عموم طلّ

 لازم است.
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چون هر کدام از  ،رسد که باید هر دو رویکرد را در کنار هم دیدبا این حال به نظر می 
رسد. با این زاویه دید، اگر نگاهی جامع به مباحث صرفی داشته باشیم، جهاتی مهم به نظر می

ب به ارفی کم نیستند؛ هم مباحثی که برای عموم طلّتوان گفت که موضوعات پژوهشی صمی
طبیعتاً با مواردی است که در نگاه حوزوی به  ،ا اولویتصی. امّآید و هم مباحث تخصّکار می

تجزیه و  هایبینیم، بلکه آن را در بحثی نمییآن نیاز داریم. با این نگاه، دیگر صرف را نامر
 کنیم.مشاهده می ترپررنگ ،های فهم متنترکیب و در بحث

ای ونهگ ی بیش از لغت و نحو. کاربرد زیاد صرف بهعلم صرف بسیار پرکاربرد است؛ حتّ
اصلاً اثر صرف کجاست؟ در حالی که از همان لحظه ورود به  :شوداست که گاهی سؤال می

دهید، ساختار فعل و اسم را د، اسم را تشخیص مییدهتحلیل جمله، فعل را تشخیص می
اده ل استفثَکنید. مَبرداری میدهید؛ در همه این مراحل شما از دانش صرف بهرهمیتشخیص 

 :ل کسی است که به جنگل رفت و وقتی برگشت، هنگام توصیف گفتثَما از دانش صرف مَ
قدر کارهای صرفی در تحلیل جمله، زیاد قدر درخت بود که جنگل را ندیدم! گاهی اینجا آنآن

صرف »اثر صرف خواندن ما چیست؟ ما باید از این مباحث پیشینی که  شود:ال میؤاست که س
 عبور کنیم تا به مسائل پژوهشی دانش صرف برسیم.« قطعاً کارآمد و لازم است

 های پژوهش صرفیزمینه
های چه موضوعاتی را برای پژوهش ،ه به دو رویکردی که مطرح کردیدبا توجّ: پرسش

 کنید؟صرفی پیشنهاد می

 شناسی ساختارهای صرفیشناسی و ارتباطریشه .1
های ساختاری وجود دارد که البته در این در مسائل دانش صرف، یک سری بحث: پاسخ

 ها به چرایی ساختارها معطوف بودهکه نگاهه به اینزمینه کار کم نشده است؛ مخصوصاً با توجّ
ا هنوز هم زمینه پژوهش در این هی در این زمینه انجام شده است، امّاست، کارهای قابل توجّ

ساختاری مستقل از مضارع است؟ چرا ما در  ،عرصه وجود دارد. به عنوان مثال، آیا ساختار امر
ل تا ششم و صیغه سیزدهم و امر داریم؟ آیا هشت صیغه دیگر )صیغه اوّ ،شش صیغه مخاطب

هم امر با لام داشته ها شوند؟ یا ممکن است در مخاطبچهاردهم( فقط با لام امر ساخته می
ه آن است که پژوهشگر استعمالات را ببیند تا به نتیج ،الاتؤباشیم؟ پژوهش متناسب با این س

آید. برگرفته از مضارع است یا ساختاری کاملاً مستقل به حساب می ،برسد که آیا ساختار امر
این منظر جمع نقطه پژوهشی را از  21ـ  91این یک نگاه ساختاری بود که بنده نزدیک به 

 عد کار است.ا تنها یک بُام. این نگاه ساختاری مهم است، امّکرده
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 ابعاد معنایی ساختارها .2

عمده کاری که به نظر بنده در فضای حوزه انجام نشده، ابعاد معنایی ساختارهاست. چیزی 
ولید تت به آن اشتغال دارند. کاری که زمینه الازهر به شدّ ةکه اکنون جوامع عربی مثل جامع

 ،اقل در کتب درسی ماله در صرف، حدّاعلم دارد، بحث معناشناسی ساختارهاست. این مس
 غریب بوده و چندان به آن پرداخته نشده است.

ق حدث در زمان گذشته دلالت بر تحقّ« فعََلَ»ساختار  :گوییمهای معناشناسی میدر بحث
 های ماضی که عین الفعلآیا در فعلا ارتباط این فعل با معنای گذشته چیست؟ کند، امّمی

ق ه تحقّفعلی است ک :گوییممی ،مفتوح دارند اشتراک معنایی وجود دارد؟ در تعریف فعل مضارع
 ،ال را مطرح کرد که آیا این فعلؤکند. حال باید این سحدث در زمان حال یا آینده دلالت می

حال و هم بر آینده دلالت کند، از  تواند هم بر حال و هم بر آینده دلالت کند؟ اگر هم برمی
چیزی غیر از زمان حال یا  ،است؟ یا معنای استمرار «استعمال در اکثر از معنای واحد»قبیل 
های معناشناسی یعنی فراتر رفتن از ساختارها و تغییرات ای است که گفته شد؟ این نگاهآینده

 لفظی.

 ثلاثی مزیدها باشد. دانش لغت دردر بحث  ،ترین نقاط عطف معناییشاید یکی از پررنگ
ای معنا کرده که معنای مشارکتی و را به گونه« ضاربه»معنا کردن واژگان، مواردی مثل 

شود که چرا با وجود ورود شود؛ در این صورت این سؤال مطرح میدوطرفه از آن فهمیده می
عانی رده که یکی از مصرفی به معانی ابواب پرداخته است و مثلاً مطرح کدانشمند دانش لغت، 
مشارکت است؟ پاسخ این است که هدف او شناسایی دقیق معنای مشارکت است.  ،باب مفاعله

دهد. تصویری که ذهن من و شما ثمره خود را نشان می ،این کار در شناخت نحوه مشارکت
 ت کها این غیر از  آن مشارکتی اسکاری انجام دهیم؛ امّ ،از مشارکت دارد این است که با هم

گویند. مشارکت در کلام ادبا این است که من در قبال کار شما کاری بکنم و شما در ادبا می
ای هعدّ کهقبال کار من کاری بکنید؛ مانند مکاتبه. در این صورت آیا مشارکت به معنای این

شود یا خیر؟ اگر نیست، چگونه مرحوم کاری را انجام دهند هم مشارکت محسوب می ،با هم
ول و   و  »امه طباطبایی ذیل آیه علّ به صبر « صابروا»بر پایه معنا کردن  3«رلبعطول صامبعَّول و   لصبِع

 اند؟ مشارکتی کهجمعی، چندین صفحه از تفسیر خود را به مباحث اجتماعی اختصاص داده

                       

 .111. آل عمران، 3
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غیر از مشارکتی است که در ادبیات گفته شده است. ایشان  ،کند در ظاهرامه بیان میمرحوم علّ
کند؛ یعنی علاوه بر صبر فردی، صبر همگانی. در حالی جمعی معنا میرا به صبر دسته« صبر»

کته امه مبتنی بر چه نایم. پس مرحوم علّکه در ادبیات، مشارکت را به فعل تقابلی معنا کرده
 گونه معنا کرده است؟مشارکت در آیه یاد شده را این ،ادبی

با فعل مجهول دقیقاً کجاست؟ « مطاوعه»کنم. تفاوت معنای مثال دیگری مطرح می
نازل »چیست؟ همه اینها را در فارسی « انزل»و « نزّل»و « تنزّل»با فعل « نزل»تفاوت فعل 

دیه باب عیا مثلاً تفاوت ت ،ا قطعاً تفاوت معنایی این ساختارها مهم استکنیم، امّمعنا می« شد
افعال و تعدیه باب تفعیل چیست؟ این جزو مباحثی است که قدما را هم به چالش کشیده و دو 

در حالی که  ؛هیچ تفاوتی ندارند :گویندنظر کاملاً مخالف در مورد آن وجود دارد. برخی می
رحوم می از قدما و توانیم به سخنان ابن جنّجا میتفاوت دارند. از این :گویندبرخی دیگر می

 . ل بزنیمن پُامصطفوی از متأخر

این یکی دیگر از کارهای ؛ دهندخوردن معنا با ساختار ارائه میهایی که درباره گرهتحلیل
ر ه :گویندامه مصطفوی که میانجام نشده در حوزه است؛ همان امتداد تفکر امثال مرحوم علّ

د یکه از نظر ایشان با حرف زاروح معنایی خاص خود را دارد. یک گوهر معنایی خاص  ،بابی
ی نهفته است. تگویند در این تشدید، شدّتشدید دارد؛ می ،مثلاً باب تفعیل ؛آن باب مرتبط است

..( . هایی که با معانی مختلف باب تفعیل )تکثیر، تعدیه، نسبت دادن به صفت وپس همه فعل
ه، باب مفاعل بارهآنها هست. درآیند، باید از همان دالان تشدید بگذرند و معنای واحدی در می

فرق « افَرَ زیدٌسَ»با « سَفَرَ زیدٌ»گویند: استمرار است. می ،ایشان قائلند که روح معنایی این باب
 ود.شپررنگ است ولی در دومی امتداد سفر برجسته می ،لی اصل سفر رفتنکند. در اوّ می

معنای اسم فاعل، معنای بخش اسم هم که معرکه آرا است. بحث معانی صفت مشبهه، 
 یدعِن ل»ی است یا مبالغه کیفی هم داریم؟ در روایت همیشه کمّ ،صیغه مبالغه. آیا مبالغه

یعنی بسیار دروغگو؟ « کذّاب» 1«ذّلب ِفتركحة فهو یو لرص یامنیللمشامهدة قبُ خَّوج لرسف

ت و نیس یجا ملاک مبالغه نیست چون مبالغه همیشه کمّد حدوث در اینروشن است که تعدّ
د. اثر فقهی دارن یمبالغه کیفی هم در زبان عربی وجود دارد. این مباحث اثر تفسیری و گاه

                       

 .811، ص815. بحار الانوار، ج1
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« کذّاب» ،ال پاسخ داد که این عنوانؤبار شود، باید به این س« کذّاب»اگر حکمی بر عنوان 
 شود یا نه؟ این یک اثر فقهی مستقیم است.کیفی را هم شامل می

یب المعنی در صرف نیز بسیار مهم است. مثلاً در زبان عربی تحلیل تفاوت ساختارهای قر
ال ؤا باید سگیریم، امّ؛ هر دو را به معنای مهربان در نظر می«رحیم»داریم و هم « راحم»هم 

به معنای مجروح داریم و هم « جریح»آنها وجود دارد؟ هم  میانکنیم که چه تفاوتی 
دارد؟ آیا یکی ثبوت بیشتری دارد و دیگری ثبوت هم  چه تفاوتی با ،معنای این دو«. مجروح»

 کمتر؟

ی در فضای حوزه است. خود های معنایی یک خلأ جدّ این نگاهنبودن رسد که به نظر می
ی ترسیم کردیم، این است که اگر قرار باشد کتاب ،گام بعدی که برای تألیف ،ما در دفتر تدوین

ش صرف را ارتقا دهد، اثری است که به بیاید و آموز« دانش صرف»و « صرف ساده»بعد از 
 ت بیشتری داشته باشد.دقّ ،های معناییاین ساحت

 شناسانه تغییرات لفظیبازپژوهی ریشه .3

های علل و منشأ تغییرات لفظی را شاید بتوان ، بحث«صرف بما هو صرف»با آن نگاه 
ان ی شاید بتوتّای که حدوباره بازپژوهی کرد و چه بسا به نظریات جدیدی رسید؛ به گونه

چیست؟  «فعیل به معنای مفعول»چیزهایی را که برای ادبا مسلّم بوده است، تغییر داد. مثلاً 
 اصفت مشبهه است یا اسم مفعول؟ این بحث ممکن است مرتبط با کار حوزوی نباشد، امّ

کند، برایش مهم است که این ساختار به آن نگاه می« صرف بما هو صرف»کسی که از نگاه 
« رفدانش ص»در جریان تدوین کتاب  ؟ا چه بنامد: اسم مفعول، صفت مشبهه، یا چیز دیگرر

ال شد که این را کجا باید مطرح کنیم. در نهایت ؤبحث قرار گرفت و س محلّ ،همین موضوع
ها ال باقی است که این وصفؤآن را ذیل بحث مفعول مطرح کردیم ولی همچنان این س

اسم مفعول؟ اینها کارهایی است که باید در ادامه راه دانش صرف  ماهیتاً صفت مشبهه است یا
 انجام شود.

 های تعلیمی صرفروش .5

ی های فعلهای تعلیمی صرف است. از جمله چالشیکی دیگر از جهات قابل پژوهش، روش
رد ها را به فآهنگهاست. برخی فارغ از قواعد صرفی، فقط ضربع سبکدر آموزش صرف، تنوّ

ها از یک ریشه، ماضی، مضارع، مصدر، معلوم، شیعه، پاکستانی مثلاً در فضای غیر ؛دهندمییاد 
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د شوسازند. این باعث میمجهول، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان را ردیفی می
و تمام مشتقات « قال»که قاعده قلب و اعلال را بداند، که مخاطب در گذر زمان، بدون این

 ل از ساختارها وارداوّ ،یک نگاه دیگر این است که در تعلیم صرف ذهن داشته باشد.آن را در 
و « ادهصرف س»هایی همچون نگاه سوم، شیوه کتاب شویم، بعد تغییرات لفظی را بگوییم.

 دهد و سپسل قاعده را )قواعد مشترک، قواعد اختصاصی( را یاد میاست که اوّ« دانش صرف»
تر است؟ مزایای هر صرف فعل را انجام بدهد. کدام درست ،نی بر آنهاد مبتنخواهاز طلبه می

 کدام چیست؟ این در مورد بخش فعل است.

ها را با ساختاری بهتر و در یک شود این بحثدر بخش اسم، مشکل شدیدتر است. آیا نمی
 حهایی که در پشتوانه کتب درسی صرف مطرسیر علمی بهتر ارائه کرد؟ مثلاً از جمله بحث

دارد،  «صرف ساده»شده، ترتیب مباحث اسم است که از کجا شروع کنیم. سیری که کتاب 
کند. بحث می ،حاجب کاملاً متفاوت با این سبک قدیمی نیست. مرحوم رضی به تبع ابن

 ل جامد و مشتق بیاید؟ اگر جامد وترین بیاید؟ اوّل مهممباحث اسم به چه ترتیبی بیاید؟ اوّ
تواند یک می ،ماتی هست. آنها را کجا بگوییم؟ خود اینها و مقدّز به پشتوانهمشتق بیاید، نیا

 پژوهش باشد که ترتیب مباحث را از کجا شروع کنیم.

 توسعه مسائل دانش صرف؛ به ویژه مسائل معنامحور .4

ه ب اساساً ،عد صرفی زبان عربی وجود دارد که در کتب صرفآیا قواعدی در بُ :پرسش
نیازمند بازپژوهی بر اساس  ،ال دیگر این است که آیا قواعد موجودؤآنها اشاره نشده باشد؟ س

 استعمالات و اصلاح نقایص احتمالی است یا خیر؟

زی و شاید واقعاً چی رسددر ساحت تغییرات لفظی فعلاً چیزی به ذهن بنده نمی: پاسخ
ه در اقل در قرآن کحدّ ،حت تغییرات لفظیطور نیست. در ساا در ساحت معنایی ایننباشد. امّ

کردند، سعی شده قواعد به نحوی باشد که تا جای راً به آن رجوع میدسترس ادبا بوده و مکرّ
 ما تجزیه و ،طور. در فضای شیعهشامل کلمات قرآنی بشود. کلمات روایی هم همین ،ممکن

سبت توان نجا هم میا در اینمّکم نیست. ا ،تکم داریم، ولی در فضای اهل سنّ  ،ترکیب روایت
جه برسیم ممکن است به این نتی ،لاتی داشت. با نگاه تصحیحت تبیین قواعد، تامّبه بحث صحّ

درست نیست. مثلاً ایشان یکی از معانی مصدر  ،که مثلاً فلان مطلبی که مرحوم رضی گفته
یعنی  «َِّضامة لرَّبّ لرسولک »گوییم وقتی می ،داند. به عقیده ایشانمی« سببیت»میمی را 
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یاق بینیم که اصلاً در سشود. با نگاه انتقادی میمسواک زدن باعث رضایت خداوند متعال می
شد، یاستفاده م« رضیٰ»شد و به جای آن از کلمه گفته نمی« مرضاة»کلمات عربی، اگر کلمه 

ن ایساختاری مصدر میمی نیست.  باز هم همان معنا قابل برداشت بود و این خصوصیتِ
قاعده  که چندقابل طرح است. یا ممکن است شما به بیان جدیدی برای این ،های انتقادینگاه

ی از هکنم بخش قابل توجّاحساس می ،ارائه کنید. به هر حال ،تبدیل به قاعده ای واحد شود
ا در ساحت معنایی، مباحث تغییرات لفظی به صورت مستوفی و کامل انجام شده است؛ امّ

 آقای« صرف کاربردی»خیلی زیاد است. البته کارهایی مثل کتاب  ،انجام نشدهکارهای 
 بابی برای ادامه این راه باشد ولی هنوز جای کار وجود دارد.  تواند فتحکشمیری می

 ارتباط میان دانش صرف و سایر علوم ادبی .6
م هرابطۀ دانش صرف با سایر علوم به ویژه ارتباط آن با دانش لغت  بارهدر: پرسش

 .نظرتان را بفرمایید
تر از البته خدمت صرف به لغت بیش .نسبت صرف و لغت، یک نسبت دوسویه است: پاسخ

ف شوید، بدون صروقتی شما با یک کلمه مواجه می کند.می ست که لغت به صرفا خدمتی
ه توانید به سراغ صرف بروید. لذا به عقیدتوانید به سراغ لغت بروید، ولی بدون لغت مینمی
شوید، مواجه می 9«نستعی»صرف دروازۀ ورود به لغت است؛ چون شما وقتی مثلاً با  ،بنده

و ریشه و باب این فعل مشخصّ گردد. شما ابتدا باید حروف اصلی آن از حروف زائد جدا شود 
ای چهارده صیغۀ ماضی، چهارده نامهکنید؛ در هیچ لغترا در کتاب لغت پیدا نمی« نستعین»

د و مزید ذکر صیغه مضارع، شش صیغه امر، معلوم و مجهول و امثال اینها برای ثلاثی مجرّ
یا مصدر  ل ماضیعل را به صیغه اوّلذا طلبه باید بتواند با استفاده از دانش صرف، ف ،شودنمی

 برگرداند تا بتواند معنای آن را در کتاب لغت پیدا کند. ،ثلاثی مزید که در کتاب لغت آمده
رف که تحلیل ساختار بود، گاهی متوقفّ بر لغت است؛ مثلاً از طرف دیگر، خروجی کار صَ

ید به لغت نهایتاً با ،یاء که عین الفعل این کلمه واو است یاکنید بین اینوقتی شما شک می
شود. یا مراجعه کنید. یا اگر در لازم و متعدّی شک کنید شکتان با مراجعه به لغت برطرف می

 است ممکن است نتوانید تشخیص« فعیل»شوید که وزن آن ای مواجه میمثلاً وقتی با کلمه
انش صرف کند؛ دیگونه مسائل را لغت حل مبدهید که صفت مشبهه است یا صیغۀ مبالغه؟ این

 تواند به شما کمکی بکند.جا نمیدیگر در این

                       

 .1. الحمد، 9
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گونه باشد که در اطلّاعات، صرف مقدّم بر نحو رسد ایننسبت صرف و نحو هم به نظر می
 لبتهاشوند. کنند، بعد وارد نحو میصرف را یک دور تمام می ،است. لذا بعضی از مدارس موفقّ

گیرند. در دایرۀ کاربرد دهند، خروجی بهتری میکسانی که صرف را در کنار نحو آموزش می
ممکن است نحو،  ،ا در برخی مواردمقدّمۀ نحو است، امّ ،رسد که صرفجمله هم به نظر می

آن  ارهبدو احتمال در ،را به تنهایی ببینیم« اعلم»اگر کلمه  ،خادم صرف شود. به عنوان مثال
رسد؛ ممکن است صیغۀ سیزدهم مضارع معلوم ثلاثی مجرّد باشد و همچنین یبه ذهن م

ممکن است اسم تفضیل باشد. این در حالی است که وقتی این کلمه را در جمله ببینیم، دانش 
ت. به صحیح اس ،تواند به تحلیل صرفی ما کمک کند و تعیین کند که کدام احتمالنحو می

جا هم خدمات صرف ا در اینمتقابل است امّ ،دو دانشصورت میدانی هم خدمات بین این 
دهد، دهد، لازم را از متعدیّ تشخیص میاسم را از فعل تشخیص می ،بیشتر است؛ چون صرف

دهد و معلوم را از دهد، جامد را از مشتق تشخیص میمصدر را از غیر مصدر تشخیص می
 کار نحو راحت شود. ،گونهدهد تا اینمجهول تشخیص می

 اایم امّها )بلاغت در خدمت تکمیل کار نحو( را بیشتر دیدهر بلاغت، ما بلاغت جملهد
ایم؛ مشابه آن کاری مباحث بلاغت کلمه )بلاغت در خدمت تکمیل کار صرف( را کمتر دیده

که جای کار بیشتری دارد؛ یعنی بعد از این ،ی انجام دادند. بلاغت کلمهیاکه امثال دکتر سامرّ
کرد این اسم فاعل است یا مثلاً فعل مضارع، به سراغ بررسی بلاغة الکلمة برویم. صرف تعیین 

نه به آن پررنگی که در رابطه بلاغت  امّاالبته بعضی از مباحث آن در بلاغت رایج وجود دارد، 
ث مباح ،و نحو مطرح شده است. خبریّه یا انشائیّه بودن جمله، تقدیم و تأخیرها و امثال آن

ای در رشتهتوانند موضوع مطالعه میاناند و مید که همگی ناظر به جملهی هستنمهمّ
فضای بلاغة الکلمة غربتی دارد که اتّفاقاً صرف  ،های نحو و بلاغت باشند. در مقابلدانش

 تواند تا حدیّ ما را به این سمت ببرد. می
ن »و « شامقِّ یُ ن ِ  »به عنوان مثال، آیا کاربری دو حالت  تفاوت  ،در آیات قرآن« شامقعقیُ ِ 

عن یُ لرولردلت  و»معنایی هم دارند؟ چرا در عبارت  هُنج ل  َّضع به جای ساختار خبری، از   2«ولاد 

 فرماید: میکریم قرآن  ،استفاده نکرد؟ در مثال دیگر «ارضَعنَ»فعل امر 

 ول َّ  ی   لم   و  ل  
  1ضن  قبع ی   م صامفّامتٍ و  هُ وق  ف   یرع  لرطّ ل  لع

                       

 .133. البقرة، 2
 .85. الملک، 1
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معطوف علیه از یک جنس نیستند بلکه فعل بر اسم فاعل عطف شده چرا اسم معطوف و 
ائل نیامده است؟ اینها مس« یصففن و یقبضن»یا « صافاتٍ و قابضات» است؟ چرا به صورت

 ا بخشی از آن نیز در بلاغتِامّ ،رایج است مرتبط با بلاغت کلمه است. بخشی از آن در بلاغتِ
به آن پرداخته شود. به نظر بنده دروازه ورود به بلاغة  ه نبوده و بایدچندان مورد توجّ ،رایج
 بارهتواند خادم خوبی برای بلاغت باشد. امّا دردانش صرف است و در این جهت می ةالکلم
که بلاغت به صرف کمک کند، کمتر موردی در ذهنم است که بلاغت بخواهد اثری در این

این  بلاغة الکلمة زموضوعات پژوهشیِهای صرفی داشته باشد. یکی از ریها یا فهمتشخیص
مختلف به کار رفته است، فایده معنایی دارد  یاست که آیا قواعد جوازی که در قرآن به انحا

رخی اند صرفاً تغییر لفظی است؛ بدو سه قول مطرح است. برخی گفته ،یا خیر؟ در همین زمینه
دن هی لفظی است )مثل سبک شاند گااند نکته معنایی هم دارد؛ بعضی هم گفتهدیگر گفته

 آوای جمله( و گاهی معنایی.  

 سازیتفاوت رویکردها در قاعده .7

نباشند؛  واقعی ،شدهبعضی از اساتید معتقدند که ممکن است بعضی از قواعد بیانپرسش: 
سازی قواعد دستوری شکل گرفته باشند و به همین یعنی در فضای انتزاعی و با هدف منظّم

قاعده بودن زبان با حکیمانه بودن آن با این که بی ،ها به وجود آمده استبحث استثنا ،جهت
 منافات دارد. نظرتان در مورد این دغدغۀ منتقدان چیست؟

ای است به این بحث که اصلاً نگاهمان به دریچه ،بله، نکتۀ خوبی است. این خودپاسخ: 
این است که زبان عربی از یک حکیم صادر شده است یا این که  ،زبان عربی چیست؟ آیا نگاه

 مندی رسیده است؟ گویارشد کرده تا به این میزان از قاعده ،حکیمانه نیست و در طول دوران
گیری زبان بوده است؛ یا خرد خداوند فرض ادبا این است که یک خِردی در پس شکلپیش

خواهد فرض دارد و بر اساس آن مییک پیش ،از این جهت، ادیبحکیم و یا خرد انسانی. 
ی جا به بعد دیگر به ذهن ادیب بستگاز این واقعیتی را که اکنون در زبان رخ داده تحلیل کند.

فاقی که افتاده را توسعه دهد و بگوید خواهد این اتّخواهد تحلیل کند؛ آیا میدارد که چگونه می
جا هست، هرچند که استعمال  هدر هم ،عرب به عنوان یک ارتکاز تکلّمی ،که این واقعیت

دهد و گستره جریان قواعدش را متناسب با استعمال ی نمیکه قاعده کلّنشده باشد؟ یا این
کند یگیرد؛ بصری سعی مجاست که آن نگاه بصری و کوفی شکل میکند. از همینتنظیم می

اش خارج کند ی را از ذیل قاعدهابتدا یک احداث قاعدۀ کلان انجام دهد و بعدها نهایتاً جاهای
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. عمده باید دایرمدار استعمال باشد گوید که قواعد شما صرفاًا کوفی میو برایش تبصره بزند امّ
مند تفاوت بین بصری و کوفی دقیقاً همین نگاه است؛ نگاهی که بخواهد همه چیز را قاعده

 ته.هستم و توجیه همین نک گوید: من هستم و این استعمال و منپیش ببرد یا نگاهی که می
که مبنای حاکم بر ادبیات، مبنای بصری بوده است، طبیعتاً در صرف هم ه به اینبا توجّ

ع »گونه است که وقتی ادیب با ر آمده است. اینفاق افتاده و رَشَحات آن تفکّ این اتّ مونی   1«صِّ

در قرآن مواجه شده در تحلیلش به این نتیجه رسیده که این فعل از باب افتعال و از ریشه 
بازسازی کرده و  ،است. سپس قواعدی که در آن اعمال شده را با مهندسی معکوس« خصم»

ع »همین حالت را مثلاً در  مندی هم مشاهده کرده است. در نهایت با توجه به ذهن قاعده 5«دّییّ 

کردیم ال میؤگوید که اگر از عرب آن زمان سدهد و میاین قاعده را تعمیم می ،که داشته
 طور استعمال کنیم.توانیم فلان فعل را هم همینگفت که میطبیعتا به ما می

بیند شود بر ادیب خرده گرفت. مبنای او همین است؛ اصلاً رسالتش را در این میجا نمیاین
فرمایند که مثلاً بعضی از اساتید میی استخراج کند. لذا اینکلّیک قانون  ،که باید از ادبیات

مون داریم، ادیب باید بگوید که این قاعده فقط برای مضارع خصّیوقتی خصّم نداریم و فقط »
د و شود که ادیب باید بررسی کنی گفته میبا نگاه مبنایی آن ادیب منافات دارد. حتّ ،«است

شود یه ممتوجّ ،هایی پیاده شده است. اگر این کار را انجام دادهببیند که این قاعده در چه ریش
شود که همه آنها یک ویژگی مشترک دارند. بله ما ریشه می 81که این قاعده فقط شامل 

او  توانیم به آن ادیب اشکال کنیم چون نگاها نمیتوانیم این رویکرد را در پیش بگیریم امّمی
 گونه نیست.این

سازی که برای مرحلۀ آسانبنده ما در این مقام باید دو کار انجام دهیم. یکی اینلذا به نظر 
سه کامپوتری نور انجام های متن برویم؛ کارهایی که امثال مؤسّآموزش، به سوی واکاوی

 ،کنند. این کاردهند و کلمات متون دینی را از جهت صرفی، نحوی و لغوی بررسی میمی
دهد که عیار هر بحث و حدود و ثغور هر قاعده را در بستر ا میپایگاهی از داده را به م

ه ب کند. در این فضا ممکن است در مرحلۀ آموزش مثلاًص میاستعمالات متون دینی مشخّ
موردی ندارد لذا نیاز نیست در کتاب  ،این نتیجه برسیم که این قاعده اصلاً در متون دینی

 آموزشی بیانش کنیم.

                       

 .15. یس، 1
 .39. یونس، 5
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نم؛ طلبه بیستعمالی مورد نیاز طلاب را محدود به آیات قرآن و روایات نمیالبته بنده دایرۀ ا
توانید خواهد سیوطی و مغنی بخواند؛ شما نمیبه هر حال مبتنی بر صرفی که خوانده است، می

آیات قرآن به او صرف تحویل دهید. فرض بفرمایید که در آیات قرآن و روایات هیچ  در حدّ
کنند. را مطرح می« اخلَولقََ»لَ نداشته باشیم. با این حال در افعال قرب، ای از باب افعَوعَکلمه

ی باید کتب درسی و منابع پژوهشی درسی را هم شامل شود. با این لذا دایرۀ استعمالات حتّ 
 هر مقداری از قواعد را که طلبه به آن نیاز دارد، ارائه دهیم. ،نگاه

رفی جایی در مباحث ص واضع پیش برویم، هیچکه اگر ما با مبنای حکمت نکتۀ دیگر این
اش ی بودن را نخواهیم داشت. نهایت امر این است که ما قاعدهیو نحوی، سماعی بودن و استثنا

« استحاذ»تبدیل به  81«استَحوذََ »نتوانستیم بفهمیم که چرا  ایم استخراج کنیم و مثلاًرا نتوانسته
ه ت آن بت حروف این کلمه است؟ آیا علّنشده است؟ آیا به خاطر خصوصیتی از خصوصیا

ته باید بگوییم که ما نک ،ه به آن مبناگردد؟ در چنین مواردی با توجّمی معنای این ریشه بر
های اجوفی که به باب استفعال رفته و در ا اگر بر ریشهاین استعمالات را پیدا نکردیم؛ امّ

رسد که به نظر می برسیم. هیک قاعد متمرکز شویم چه بسا به، اندمعرض قاعده قرار نگرفته
رسد؛ ا اثبات مبنایی که پشتوانه آن است سخت به نظر مینظریۀ قابل دفاعی باشد امّ ،این

ا خروج از آن حکمت وضع در بعضی کلمات، حکیم باشد، امّ ،لیهچون بالفرض هم که واضع اوّ 
ن لغت فصیح داریم که همۀ بینید در همان زمان، چندیچنان که شما میدور از ذهن نیست؛ آن

رفتند ای پیش میکدام با یک نکته سازند. این قواعد فصیح، هرصحیٰ را میآنها با هم، لغت فُ
 گردآوری شدند و انسجام پیدا کردند. ،و بعدها در تجمیع استعمالات

چه که بحث دیگری که با مطالب پیشین ارتباط دارد، این است که تغییرات جوازی مثل آن
ن »واز سه حالت در ج دی  ِ  ن » 88،«َّت دع شود به چه معناست؟ گفته می« رتَدِّیَمَن »و  81«دج َّت  ی  ِ 

عراب در هر زمانی که فرق نداشته که چگونه سخن بگوید و همه اَ ،یعنی برای عرب
ی توانستند انتخاب کنند؟ وقتی بررسخواستند استعمال کنند، هر یک از این سه وجه را میمی

 ،فته و در آنگگونه نبوده بلکه هر قبیله به یک شکل سخن میشویم که اینمی هکنیم متوجّ
 به وجود آمده است. روش اند سهتجمیع استعمالی که ادبا انجام داده

                       

 .85. المجادلة، 81
 .181. البقرة، 88
 .13. ابراهیم، 81
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 ؟جاست که حکمت وضع کدام است؟ حکمت وضع به جواز است یا به وجوبال اینؤحالا س
بینید ممکن است وقتی این موارد را می ؟است مربوط ،اهالی لهجه هب ،کدام از این حالات هر

ه های وضع فاصله گرفتآن فضای تکلّمی، مقداری از حکمت ،احساس کنید که در برخی موارد
ا چه بسا بتوانید با بررسی استعمالات آن لهجه خاص حکمتی که در پس این استعمال باشد امّ

رگردیم و دوباره شروع به توانیم به استعمالات لهجات بمیپس  بوده است را پیدا کنید.
 جمع شدند تا در در ابتدا جدا از هم بودند و بعداً ،سازی کنیم. چون استعمالات فصیحقاعده
فصیح  ،کرددر آن دایره صحبت می یای که هر کسلغت فصیح را شکل دادند به گونه ،نهایت

ر هستند ولی به تفصیحاند که مثلاً حجازیّون نسبت به بقیّه شد؛ البته خودشان گفتهشمرده می
ی پیدا کرد ااین نکته، نکتۀ مهمیّ است که لغت فصیح را باید از آن استعمالات قبیله ،هر حال

 امتدادهای استعمالی آن را مورد بررسی قرار داد. ،و بعد

  فرماید:میکه چرا قرآن یک جا مثلاً در پاسخ به این ؛ثمره هم دارد ،این کار

  83شامقِّ للله یُ ن ِ   و  

  فرماید:میو جای دیگری 

ن  و     81شامقعقع للله  یُ ِ 

به  هبا توجّ ،برخی ممکن است بگویند که در اینجا اختلاف معنایی وجود دارد. در مقابل
ه ب توان این احتمال را نیز مطرح کرد که تفاوت استعمالی یاد شده صرفاًمی ،بحث لهجات

ن ها را با ایکه قاعدهگیری قرآن از لهجات مختلف است و نکته معنایی ندارد. اینخاطر بهره
ر به بسا بتوان در ادامۀ این مسیآید که مناسب باشد؛ حتیّ چهنگاه بازخوانی کنیم به نظر می

 های جدیدی که مبتنی بر همان قواعد سابق هستند دست پیدا کرد.قاعده

 به تحصیل دانش صرف و تسلط بر آن میزان نیاز طلاب
مورد نیاز است؟ حدود و ثغور  ،چه مقداری از دانش صرف در راستای کار طلبگی :پرسش

 هم بفرمایید.مطالعۀ صرف، چه مطالعه آموزشی و چه مطالعه پژوهشی را 

                       

 .1. الحشر، 83
 .889. النساء، 81
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رای که ما بال تا حدودی روشن شد. اینؤبا توضیحاتی که گذشت، پاسخ این س: پاسخ
فهمی به صرف نیاز داریم و اگر کسی بگوید نیاز نداریم، به خاطر آن است و متنخوانی متن

نگل ج :پرسندهاست. از او میبیند و حال او همانند قضیّه جنگل و درختکه ضرورتش را نمی
 ها نگذاشتند جنگل را ببینم!درخت :گویدطور بود؟ در جواب میه چ

، یک مند بودنشبه باشد و البته به جهت قاعدهصرف، در لایه اوّلش قطعاً باید در دست طل
 ،ای که باید در صرف به آن دقتّ داشت، این است که ما یک وقتمقدار فرّار هم است. نکته

نظرمان است. یعنی  مدّ« صرف»حاصل مصدر  ،نظر داریم و یک وقت صرف تعلیمی را مدّ
ه این خواهید بگویید کد فعل، میقاعده و بع ،شما به طلبۀ پایۀ یک، با آن نگاه اوّل ،یک وقت

دهید که این قاعدۀ طبق کتاب صرف ساده به او آموزش می ؛ مثلاً«قال» شده است« قَوَل»
گویید که قاعدۀ دوم مشترک است. به او می« دانش صرف»هشتم اعلال است، یا طبق کتاب 

 مواجه شد، بتواند احتمالات« قال»اصلاً لازم نیست؛ چون همین مقدار که وقتی با  ،این دانش
 گویی به نیازهای اومختلف در مورد ریشه کلمه )قَوَلَ یا قَیَلَ( را تشخیص دهد برای پاسخ

گوییم صرف در مشتش باشد، به این معنا نیست که مثلاً همۀ قواعد لذا این که می ست.ا کافی
ام و تخفیف و ... را با تفاصیلش بداند؛ بلکه باید به اندازه کاربردی که دانش صرف اعلال و ادغ

بر مباحث آن مسلّط شود و مهارت به کارگیری دانش و تحلیل صرفی واژگان را داشته  ،دارد
بود، باید بتواند وزن را تشخیص بدهد « مفعل»ای مواجه شد که بر وزن باشد. مثلاً اگر با واژه

چیستی واژه )اسم مکان، اسم زمان و مصدر میمی( را بتواند احصا  بارهت مختلف درو احتمالا
که « مِفعَل»تواند اسم آلت هم باشد یا خیر؟ نباید وزن می« مَفعَل»کند. باید بداند که آیا 

د، دار« مَفعَل»خلط کند و در تحلیل اسمی که وزن « مفَعَل»مربوط به اسم آلت است را با 
 طها قطعاً به این حد از تسلّعنوان یکی از احتمالات مطرح کند. همه طلبه اسم آلت را به

 صرفی نیاز دارند.
خصوص در گرایش تفسیر مورد نیاز است و به طور های معناشناسی، بهدر لایۀ بعدی، بحث

ی هر بحث صرفی که در معنا اثرگذار باشد برای فهم دقیق و عمیق متون دینی ضروری کلّ
گو کرد، رابطۀ اصول و صرف وجا دربارۀ آن گفتی هم که شاید بشود همیناست. یک نگاه

 ارهبکنند. مثلاً اصول فقه، دراست؛ چون یک جاهایی این دو دانش با همدیگر تلاقی پیدا می
کند در حالی که دقیقاً صرف هم دربارۀ مباحث معنایی ساختار ت امر بحث میاله هی موضوع

گونه مباحث های صرفیان و اصولیان در اینقایسه دیدگاههایی دارد. مفعل امر حرف
 به باشد.تواند مورد نیاز طلها نیز میتواند برای طلبه مفید باشد؛ لذا این بحثای میرشتهمیان
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ر ها به کاپردازد لزوماً برای همه طلبهها میهای پشتیبان قواعد که به چراییامّا آن بحث
که متکفّل آن است. این« صرف بما هو صرف»د که همان رویکرد آید؛ اینها مسائلی هستننمی

ن، فتحه بر یاء ثقیل بوده است و چنین و چنا طلبه را شدیداً درگیر این مسائل کنیم که مثلاً
 .اب نباشدممکن است مورد نیاز عموم طلّ

 سوابق نگارش علمی در زمینه دانش صرف
 آن را معرّفی د،ایای داشتهفعالیت ویژهاگر در زمینه دانش صرف تألیف یا : پرسش

 بفرمایید.

که چند سالی است در دفتر تدوین متون، در گروه صرف هستم، با توجّه به این: پاسخ
« فدانش صر»وقتی کتاب  .خواستیم انجام دهیم، در آن فضا بوده استتقریباً هر کاری می

م آمد که برای مؤلّف محترم، شروع به تدریس کردم، اشکالاتی به ذهنش 8352را در سال 
جا آقای جزایری، فرستادم و از این طریق به تدریج وارد گروه علمی صرف شدم و از آن

ارتباطمان با مرکز تدوین متون شکل گرفت. این کتاب یک بار نوشته شده بود، امّا بارها مورد 
لب کتاب را تغییر ها ما بعضی از مطابازخوانی و ویراستاری قرار گرفت. در این بازخوانی

درصد تغییر  11ـ  11شد هایی که انجام میها بر اساس پژوهشدادیم؛ مثلاً برخی از درسمی
افتاد؛ چون ممکن بود فاق نمیاتّدر آن ها هم بود که تغییر چندانی کرد و بعضی از درسمی

ثلاً بحث م .گاهی ما یک نظری داشته باشیم و نویسنده صلاح نبیند که آن نظر را اعمال کند
کردیم. احساس ما این گونه معنا نمیاسم مصدر را ما این ما اصلاً. طور شداسم مصدر همین

اً استحاله شده است. به بعد، کلّ« المقدّمات جامع»و « صرف ساده»است که اسم مصدر از 
دانش »ای که عرض کردم هم یک حوزۀ پژوهشی است. ما هر دور که لهاالبته خود همین مس

رد ای در موکردیم؛ چند هفتهتوقف می ،رسیدیم به اسم مصدرکردیم و میرا دوره می« رفص
 کردیم تا دور بعد.کردیم و عبور میهمین پنج شش خط داخل کتاب بحث می

های خود یک کتاب پشتیبان استاد هم داشت؛ اوایلش شاید نوشته« دانش صرف»کتاب 
پشتیبانی  نوشتند، براید که وقتی داشتند کتاب را مید حمید جزایری بود؛ نکاتی بواستاد سیّ

نکاتی بود که ما در  ،ا بقیۀّ مطالبی که در ادامه آمدهآوری کردند. امّمتن اصلی آنها را جمع
ها کردیم و خروجی بحثشد مطرح میهایی که بین اعضا میجلساتمان با رفت و برگشت

 ،رس است و در سایت گروه علمی صرفن هم در دستالآ ،شد. این کتابگاهی نوشته می
تمایل داریم که در مرحلۀ بعد  .توانند از آن استفاده کنندبارگزاری شده و اساتید صرف می
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به  ابتوانیم این کتاب را به عنوان یک کتاب منسجم از طرف گروه علمی صرف چاپ کنیم امّ
تری نادهای محکمهای آن نیاز به پژوهش دارد و استکه هنوز بعضی از بخشجهت این

 ایم.طلبد وارد این کار نشدهمی

، کتابی کاربردی و شایسته «سلوب القرآن الکریما یدراساتٌ ف»
 ه در تحلیل صرفی و نحوی قرآن کریمتوجّ 

هایی که داشتید کتاب پشتیبان دانش صرف را به عنوان یکی از منابع در صحبت: پرسش
ی هستند ه آموزشی یا پژوهشمنابع دیگری را که شایسته توجّ قابل استفاده معرفی کردید. لطفاً

 فی بفرمایید.معرّهم 

 طور خاص، کتابگذریم، امّا بهها هستند که زبانزدند و از آنها مییک سری کتاب: پاسخ
خالق ال کنم. این کتاب که عبدمی معرّفیرا خدمتتان « سلوب القرآن الکریما یدراساتٌ ف»

ی هاکتاب وهم از جهت صرف و هم از جهت نحو. جز ؛بسیار مغتنم استده، کرلیف أت ةعضیم
کامپیوتر نیامده  ،ظاهراً هنوزکه  با همان امکانات محدود زمان خودش او .برانگیز است اعجاب

 ،به عنوان مثال. تمام مباحث صرفی و تمام مباحث نحوی را از قرآن استخراج کرده است ،بود
ها، مهمه اس ،اسم و فعل و حرف داریم، این کتاب ،اگر در صرف گفته شده که ما در زبان عربی

های قرآن را ذیل های قرآن را آورده است. بعد دوباره در مرحله بعدی فعلها و حرففعل
ی، است. در بحث تغییرات لفظکرده بندی دسته ،به ترتیب حروف ریشه ،ماضی و مضارع و امر

های لفظی که در قرآن وجود دارد را همراه با ذکر مواضع آن آورده است. تمام ریشه هر تغییر
یعنی  .بندی و ذکر کرده استدسته ،د و ثلاثی مزید از ابواب مختلف را به تفکیکثلاثی مجرّ

 ،چه که در نهایتقرآن دوره شده تا به آن هابار ،«دراسات»جلد کتاب  81شاید در طول این 
 یده باشد. رس ،حاصل شده

بر اساس عبارات قدما، آیاتی که  .تر استکاری که این کتاب در نحو انجام داده عجیب
له است، آیاتی که مثال برای مفعول مطلق است، آیاتی که ممکن  مثلاً نمونه برای مفعول

له باشد، آیاتی که مشتمل بر حال است، آیاتی  است مفعول مطلق باشد و ممکن است مفعول
له باشد را جمع کرده است. زیبایی این کتاب  ن است حال یا مفعول مطلق یا مفعولکه ممک

گانه قرآن در آن لحاظ شده است؛ یعنی فقط مبتنی بر قرائت های چهاردهدر آن است که قرائت
 .حفص از عاصم نیست
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های ممتاز این کتاب، آن است که در ابتدای ورود به هر بحث یکی دیگر از آن ویژگی
یر د. به تعبکنآن چیزی که دیدگاه قدماست، منتقل می هی یا نحوی، حاصل و چکیدصرف

احث ای از مببعد ذیل این عنوان یک چکیده«. دراساتٌ فی اسم الفاعل»گوید خودش مثلاً می
تر است و آدرس هر تر و مغتنمغنی ،کتاب نحوی چندگوید که آن چکیده از اسم فاعل می

های معمولی نیست؛ از کتاب ،دهدهایی که میآدرس .دهدارائه می ،کندمیکه ذکر را مطلبی 
 ل ابن یعیش و امثال اینهاست. منابعش هم منابع قویاز کتاب سیبویه است، از شرح مفصّ

 ست. ا

ها. خودش در ابتدای نامهآن کتاب، یک محتوای خامی است برای تعداد زیادی از پایان
 گوید: ای دارد و میمهمقدّ ،کتاب

مورد، ادبا غلط  11من با نوشتن این کتاب احساس کردم در 
گویند ما فلان کلمه را در فلان نقش درصد دارند؛ مثلاً می 811

  .نداریم، در حالی که داریم

ی تواند محتوای خوبمی ،کند. این دست از مطالب کتاب دراساتشاهد آن را بیان می سپس
ۀ باب تفاوت تعدی بارهمثلاً چند وقت قبل، من به مناسبتی داشتم در .برای پژوهشگرانمان باشد

ر؟ رد یا خیفرق دا« نَزََّلَ»با « نزَلَاَ»ال این بود که آیا ؤنوشتم. سافعال و باب تفعیل مطلبی می
ل  لرتورلة ول  نزّل علیک لركتامب باملحقّ ِصدّقاما لمام بی یدیه و »چرا در آیه  برای  89«ُینجللا نز 

ند؟ آیا کاستفاده می« اَنزلََ»تورات و انجیل از تعبیر  بارها دربرد؛ امّرا به کار می« نَزَّلَ» ،کتاب
ه تمام نیاز به این داشتم کال برسم ؤکه به پاسخ ستفاوت معنایی دارند؟ من برای این ،این دو

هایی که در معنای تعدیه هستند یا ادعّا شده که چنین معنایی دارند را ببینم. این کتاب، فعل
منبع بسیار خوبی بود، چون کلمات قرآنی از باب افعال که معنای آنها تعدیه بود یا ممکن بود 

س این برای ما راهگشا بود. پبندی شده آورده و معنای تعدیه داشته باشند را به صورت دسته
 بارهرباب افعال و تفعیل که اقوال متعدّدی د هوقتی شما بخواهید نسبت به همین تفاوت تعدی

توانید از استعمالات قرآنی که در این کتاب آمده استفاده می ،آن وجود دارد به نتیجه برسید
کنید.

                       

 .3عمران، . آل 89
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 صرف در دانش پژوهشو مسائل نیازمند موضوعات 
 8مدرّسی محمّد رضا

 توضیح
که توسّط حجتّ الاسلام و المسلمین محمّد رضا مدرّسی تهیّه شده، برگرفته  عناوین زیر

ها علمیه است. این عناوین، از جلسات گروه علمی صرف در مرکز تدوین متون درسی حوزه

محصول مباحثات مدرّسان و پژوهشگران دانش صرف است که به صورت پرسش مطرح 

نهَ این عناوین، همه  .هستند مسالهدیگر موضوع و برخی از این عناوین، برخی شود. می

های گروه علمی صرف است و نه موضوعات پژوهشی صرف، محدود به این دغدغه

های یکی از اعضای گروه علمی صرف دهنده دغدغهها نشانهاست؛ بلکه این پرسشپرسش

و این یادداشت ارزشمند را در اختیار  است که آن را از مجموع مباحثات گروه، یادداشت کرده

ای رروشن است که ب وگوی علمی منتشر شود.تا به عنوان پیوست گفت مجلّه نهاده است

این  و تامّل است؛ در واقعویرایش به نیاز  ،نامهبه موضوع مقاله یا پایانها این پرسشتبدیل 

 1اند.هایی برای پژوهشها سر نخپرسش

 ثمانیه صرف وسؤرعناوین مرتبط با  .1
ها و چه ن نسبت به تعریف اسم، فعل و حرف چه شباهتیاو اصول نبایدیدگاه اد -

 ت این اختلاف چیست؟هایی دارد؟ علّتفاوت
 است؟ شدهبررسی ، حروف معانی در کتب صرفی دربارهچه مباحثی  -
 گیری آن چگونه بوده است؟زبان عربی چیست و نحوه شکلپیشینه  -

                       

 های علمیه.. عضو گروه علمی صرف، مرکز تدوین متون درسی حوزه8
 . توضیح از ویراستار علمی مجلهّ.1
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 کلمات یبناعناوین مرتبط با  .2
اید هایی بشود و چه ویژگیخانواده در زبان عربی با چه اصطلاحی تعبیر میکلمه هم -

 ؟شدداشته با
ست به ریشه کلمات چی« التحقیق فی مفردات القرآن»نگاه مرحوم مصطفوی در کتاب  -

و چه ویژگی هایی دارد؟ آیا نگاه ایشان همان نگاه ابن فارس در معجم مقاییس 
 اللغة است؟

 چیست؟ بندی کلمات به ثلاثی، رباعی و خماسیه در تقسیمو ادلّاقوال  -

 وزنعناوین مرتبط با  .3
 ست یا پیشینه دیگری دارد؟ن ابایله وزن، اعتبار اداآیا مس -
اعتبار وزن نشده از سوی ادیبان، « مُدوّا» و «قولوا»کلماتی همچون  نسبت بهچرا  -

 است؟

 فعلعناوین مرتبط با کلّیات  .5
 مصدر است؟ ،ای که بر حدث دلالت کندچیست و آیا هر کلمهث دَمراد از حَ -
 ؟داردآثار عملی هم  ،بودن مصدر یا فعل اصلآیا نزاع  -
چه اقوالی وجود  مشتقات اسمی و در سیر اشتقاقی ماضی، مضارع، امر، مجهول، مصدر -

 دارد؟
ت مشترک لفظی اس« اذهبا» و «تذهبان»، «ذهبتما»الشکل مانند  حدهای متّصیغهآیا  -

 لحاظ نشده است؟در آن جنس  اساساً ،میا همانند صیغ متکلّ
 لمه؟گیرند یا دو کصرفی، افعالی که همراه با فاعلند را یک کلمه در نظر می در مباحث -
 چیست؟ معیار تقسیم فعل به ماضی، مضارع و امر -
ن ارخّمتاتوسّط یا از  تهشگانه صیغ، در بین قدما هم وجود دابندی چهاردهآیا تقسیم -

 ایجاد شده است؟

 مضارعهـ( عناوین مرتبط با فعل 
 چیست؟ زمان فعل مضارع و ثمرات این نزاعدرباره  نبایاقوال اد -
 کدام است؟ نسبت به زمان فعل مضارع در هنگام دخول لام بر آن نبایه اداقوال و ادلّ -
 ؟وجود دارد منشأ و مبدأ اشتقاق فعل مضارعهایی درباره چه دیدگاه -
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ارع فعل مض با زمان حال یا آیندهچه نسبتی مضارع است، فعل مدلول  واستمرار که جز -
 ؟دارد

ونه باید چگکاربری فعل مضارع نباشد،  درای برای تعیین زمان حال یا آینده اگر قرینه -
 این زمان را معنا کرد؟

 تفاوت معنایی سین و سوف چیست؟ -
 است؟ «تینا»چهار حرف  ،چرا حروف مضارعه -

 امرعناوین مرتبط با فعل  .4
)همچون دلالتش بر وجوب یا دلالتش بر جواز  فعل امر دربارهن ااصولی هایدیدگاهآیا  -

 تراخی( در ادبیات نیز مطرح شده است؟
ا فهم آی ،وجود دارد؟ به بیان دیگر «امر به صیغه»و  «امر به لام»در ترجمه آیا تفاوتی  -

 عرب از امر به لام و امر به صیغه متفاوت است؟
 آیا امر به صیغه، اصلی مستقل است یا برگرفته از امر به لام است؟ -
 آیا صیغ مخاطب هم امر به لام دارند؟ -
 ؟ اقوال ادبا پیرامون آن چیست؟است زمان در نظر گرفته شده ،آیا برای فعل امر -

 دمؤکّعناوین مرتبط با فعل  .6
این دو، لفظی  تفاوت نون تاکید خفیفه و ثقیله تفاوت معنایی وجود دارد یا صرفاً آیا بین -

 است؟
 است؟ هگانگرفته از نون تأکید ثقیله است یا قسمی جدابر ،آیا نون تأکید خفیفه -
ب، شرطیه؟ در آن اسلو «مّااِ»ی در اسلوب همیشه مفید تأکید است حتّ ،آیا نون تأکید -

 ...( شود؟ )شرط یا تعلیق جزاء بر شرط یاچه چیزی تأکید می
 ی حساب می شود؟متعدّ ،چنانچه حذف مفعولٌ به، اقتصاری باشد آیا همچنان فعل -
کید و أم، تابع تسَ های دیگری همچون قَسلوباکید در أکید با تاأکید نون تأتفاوت ت -

 چیست؟ «نّاِ»

 یلازم و متعدّ مرتبط با فعل عنوان .7
ایی تفاوت معن« خرجتُها»و « خرجتُ به»مانند  یه و تعدیه در ابوابآیا بین تعدیه خاصّ -

 وجود دارد؟
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 مجهولمرتبط با فعل  عنوان .8
ال این افع آیا حقیقتاً اند؛، ادّعای معنای معلوم کردههای مجهولفعلادیبان در برخی از  -

 ؟تاعتبار ادبی اسکه نوعی ایندارند یا معنایی تفاوت مجهول با افعال مجهول دیگر، 

 دثلاثی مجرّمرتبط با فعل  عنوان .9
 چرا؟ ؟کاربردکاربردند یا بیکم« فعِلُفعَُلَ یَ»و « فعَلُفعَُلَ یَ»، «فعُلُفَعِلَ یَ»های باب -

 ثلاثی مزیدعناوین مرتبط با فعل  .11
 سیر اشتقاقی افعال ثلاثی مزید چگونه است؟ -
 سیزدهم، فعل مضارع به جهت تجمیع دو همزه در صیغهحذف همزه باب افعال در  -

 به چیست؟مستند 

 ابوابمعنای عناوین مرتبط با  .11
 ها به این معنا در باب افعال، سماعی است یا قیاسی؟آیا رفتن فعل -
 تفاوت تعدیه باب افعال و تفعیل چیست؟ -
توانند هم به معنای روکردن به مکان باشند و هم هر دو می «اعرقتُ»با  «کوّفتُ»آیا  -

 باب افعال برای دخل است و باب تفعیل برای توجه؟که اینیا  ؟مکان ورود به
 ؟د دارندمعنای ثلاثی مجرّ ،افعال ثلاثی مزیدچرا برخی از  -
 ؟کدام است های واقعی آنمثالدر ابواب مزید، چگونه قابل تصوّر است؟ معنای سلب  -
مصطفوی  مرحومهمچون  کارشناسانکه در بیان برخی  «معنای ابوابروح »مفهوم  -

 قابل اثبات است؟قدر ه چ ،آمده
 چه تفاوت معنایی دارند؟فِعال و مفاعله  -
 ؟هایی دارددر ابواب مزید، چه گونهشارکت معنای م -
 ، چه تفاوتی دارد؟افتعال و تفاعلبا  باب مفاعلهدر مشارکت معنای  -
ها و ها، صیغهدر باب تفاعل و تفعّل از جهت ریشه «ادّارک»به  «تدارک»قاعده تبدیل  -

 ای دارد؟ استعمالات واقعی آن کدام است؟چه پشتوانه ساختارها
 چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ مطاوعه نحوی و صرفی چیست وحقیقت معنای مطاوعه  -
 ابواب مختلف مزید از حیث مطاوعه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ -
 چیست؟ استفعال با بابباب تفعّل در صیرورت نای معتفاوت  -
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 ای از حیث کاربری دارد؟چه گستره ابدال در باب افتعال -
 چه مقدار کاربرد دارند؟ ابواب ثلاثی مزید غیر مشهور -
 چیست؟ الحاق در عربیحقیقت  -

 تغییرات لفظیکلّیات  اب تبطمر عنوان .12
یا  ؟همان صیغه اول استبقیه تابع شود و ل عارض میآیا تغییرات لفظی بر صیغه اوّ -

 شود؟اعمال میبه صورت مستقل تغییرات لفظی  ،در هر صیغه

 ادغام و مضاعف عناوین مرتبط با  .13
 چیست؟ن ه قائلاارتباط اشتقاقی وجود دارد؟ ادلّ« زلَّ»و « زلزل»آیا بین  -
 مضاعف بودن یک ریشه و معنای آن وجود دارد؟ چه ارتباطی بین -
 چه حروفی متقارب هستند؟ ؟حروف متقارب چیستمعیار تشخیص  -
 ؟چه حدود و ثعوری داردها ابدال در مضاعف -
ققّ و عدم تحضابطه تحقق ؛ معیار اجرای ادغام متقاربین در یک کلمه، عدم لبس است -

 لبس چیست؟
 صحیح است؟ «سنضدد»آیا حصر مضاعف در  -
 سماعی است یا قیاسی؟آیا حذف در کلمات مضاعف،  -
 شود و یا اختصاص به ماضی دارد؟ شامل امر هم میعف حذف مضاآیا  -
 ی است؟باب خاصّحذف مضاعف مربوط به آیا  -
 حقیقت ادغام چیست؟ درباره نبایاقوال اد -
 ؟دو حرف است یا یک حرف ،دآیا مشدّ -
 آیا ادغام، تبدیل شدن دو حرف به یک حرف است؟ -
 است؟آیا ادغام متقاربین ترکیب یک ابدال است و یا یک ادغام  -

 تخفیف و مهموزعناوین مرتبط با  .15

 آیا قاعده تبدیل قارئ به قاری صحیح است؟ -

 ، کدام است؟ آیاصرف ساده آمده و در دانش صرف نیامدهکتاب قواعد تخفیفی که در  -

 این قواعد صحیح است؟
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 اعلال و معتل عناوین مرتبط با  .14
 شود؟می روهایی روبهنقضبا چه د معتلّ، نسبت به أبواب ثلاثی مجرّ ییشعر شیخ بها -
، دشونیعد( می و یوعدانند م دوم اعلال )های مفتوح العینی که مشمول قاعده مضارع -

 کدامند؟
سماعی است یا قیاسی؟ وجوبی  ،های مثالدر ریشهبه علةّ تبدیل مصدر بر وزن فعِل  -

 است یا جوازی؟

 خماسی و لاثی، رباعیمرتبط با اسامی ث عنوان .16
 بیانصرف ساده همانی است که در کتاب  ، رباعی و خماسی اسمی،آیا اوزان ثلاثی -

 شده یا اوزان دیگری هم هست؟

 ثر و مؤنّمذکّعناوین مرتبط با  .17
 ت؟از حیث تذکیر و تأنیث چیسنسبت به کلماتی همچون حمزه و معاویه  نبایرویکرد اد -
 کدام است؟ های مجازیثها و مؤنّردلائل اعتبار تذکیر و تأنیث در مذکّ -
 ث؟رند یا مؤنّمذکّ ،آِیا مصادر -

 ی و جمعمفرد، مثنّعناوین مرتبط با  .18
 چیست؟ حقیقت تغلیب در زبان عربی -
 وجود دارد؟ و کثرة ةدر جمع قلّ یاقوالچه  -
 چیست؟ های آناسم جمعی جنس و قسیمحقیقت  -

 منسوبمرتبط با  عنوان .19
ی چه تفاوتمثال وزن فَعّال یا فاعل ا باد مشدّ یهای دارای یامعنای نسبت در منسوب -

 دارد؟

 رمصغّعناوین مرتبط با  .21
 ای دارد؟، چه گسترهر در آیات و روایاتکلمات مصغّاستعمال  -
 چه تفاوتی دارند؟ تصغیر ترخیم و غیر ترخیم -
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 مشتق و جامدمرتبط با کلّیات  عنوان .21
 چیست؟ ات اسمیسیر اشتقاقی ساخته شدن مشتقّ -

 مصادرعناوین مرتبط با  .22
 معنای مصدر میمی چیست؟ -
 مصدر مجهول، حقیقت دارد؟آیا  -
 ؟ه تفاوتی داردصول چااسم مصدر در نحو، صرف، لغت و  -
 چیست؟ معنای مصدر صناعی -

 اسم فاعلعناوین مرتبط با  .23
م هایی اسسماعی است یا قیاسی؟ چه ریشه ،آیا ساخته شدن اسم فاعل از هر ریشه -

 فاعل دارند؟
 هایی با یکدیگر دارند؟ی فاعل چه تفاوتدر اسام معنای ثبوت و حدوث -
 دارد؟با اسم فاعل چه تفاوتی  فعیل به معنای اسم فاعل -
 تواند حاضر هم باشد؟ضمایر مستتر در اسم فاعل میآیا  -
 اند یا اسم مفعول یا هیچ کدام؟ههصفت مشبّ ،«رکوب» و« جریح»کلماتی همچون آیا  -
 مجازی است؟ شانروند، استعمالمیآیا مصادری که به معنای اسم مفعول به کار  -

 صفت مشبههعناوین مرتبط با  .25
 ؟های آن کدام استچیست و گونهمعنای ثبوت در صفت مشبهه  -
 اند؟هایی دارای صفت مشبههچه ریشه -

 اسم مبالغهعناوین مرتبط با  .24
 ی است یا کیفی هم هست؟مبالغه کمّدال بر فقط اسمی آیا مبالغه  -
دام ک بودن یا صفت مشبهه بودن دو وزن فعیل و فعولهای تشخیص اسم مبالغه راه -

 است؟

 اسم تفضیلعناوین مرتبط با  .26
 دارند؟ «فعُلی» ث بر وزنمؤنّ ،های تفضیلآیا همه اسم -
 شود؟ساخته میاسم تفضیل  ،چه دال بر رنگ استآیا از آن -



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شت

ه
رۀ 

شما
ان

ست
 تاب

م،
 نه

ت و
یس

ب
 

81
11

 

 

815 

 اسم مکان و زمانعناوین مرتبط با  .27
 چه تفاوتی معنایی دارند؟« مسجِد»و « مسجَد»وزن مفعَل و مفعِل مانند  -
 چه تفاوت معنایی دارند؟ اوزان اسم آلت )سه وزن مشهور با غیر آن( -


